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در بحث تعارض در مقدمات مباحثی را مطرح کردیم بعد وارد صلب مواضیع شدیم گفتیم اولین موضوع را علل و عوامل اختلاف حدیث و ادله قرار می‌دهیم اما همان‌طور که قبلاً عرض کردیم یادآور می‌شوم که عرض کردم بحث ما در اینجا یک بحث عام‌تری خواهد بود که ناظر به یک رشته از مباحث مهم اصولی هست. 
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از این جهت گفتیم بحث ما از آن مباحث دیگر تفاوتی در چند جهت خواهد داشت؛ 
اینکه این تفاوت این مبحث که اینجا مطرح می‌کنیم با آنچه در کلمات شهید صدر یا آقای سیستانی مطرح شده است در جهاتی است؛ 
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یک جهت اینکه این بحث اختصاص به اختلاف و تعارض مستقر و غیرمستقر ندارد، بلکه نگاهی به علل وقوع تشابه داریم، اجمال، خروج از تنصیص و نصوصیت که ظاهر داریم، اشعار داریم، اظهر و ظاهر داریم و از این قبیل مباحث که این ریشه تحلیل بسیاری از مسائل اصولی است. 
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این است که این بحث اختصاص به حدیث هم ندارد، حتی قرآن را هم می‌گیرد، بعضی مباحث که اینجا می‌گوییم در مورد خود نص قرآنی هم وجود دارد. 
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این که اختصاص به احکام فرعیه ندارد، بعضی مباحث که اینجا مطرح می‌شود همه معارف و گزاره‌های دینی را و نصوص را در برمی‌گیرد ولو در حوزه‌های اعتقادی و اخلاقی و غیر از احکام فردی. 
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این فی‌الجمله است و کمتر است، اینکه اختصاص به مباحث درون مذهبی ندارد، بعضی مباحث فرامذهبی است، یعنی مباحثی که بین الفریقین و بین المذاهب الاسلامیه است و آن‌ها را هم می‌گیرد. 
لااقل یک مبحث عامی که این چهار تعمیم در آنها وجود دارد ما مدنظر داریم، نمی‌گویم می‌خواهیم به همه ابعاد آن بپردازیم، ولی یک وجه مشترکی وجود دارد در نصوص ما که همه این چهار زاویه دید را بگیرد و تعمیم بدهد و علل این پدیده‌های متنوعی که در روایات و اخبار و احادیث پیدا شده است و موجب این شده است که ما کمتر بتوانیم با یک نص قاطع، مولد یقین مواجه بشویم. به خاطر اینها پدید آمده است البته این علل در یک سطح نیستند، بعضی در یکی از این سطوح اثر دارند، بعضی در دو تا و بعضی تأثیر کمتر دارند و بعضی تأثیر بیشتر. اما توجه به این سلسله عوامل و حوادث به نظرم یک اهمیت بالایی دارد و ارزش آن هم فراتر از آن است که در تعارض به آن توجه کنیم. 
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آنچه ما تا الان اینجا عرض کرده‌ایم، 
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این بود که طبیعت ذهن و زبان بشر اقتضای یک تنوع و توسع و پیدایش این پدیده‌های زبانی است، طبیعت ذهن و زبان بشر این است که این پدیده‌ها را در دل خود دارد. این شبیه آن است که در عالم تکوین وقتی می‌گویند چرا در این عالم شرور وجود دارد، سختی‌ها وجود دارد، در فلسفه یکی از پاسخ‌های محکم این است گاهی می‌گویند اینها عدمی است ولی با آن تمام نمی‌شود قصه، پاسخ مکمل اینکه وجه وقوع شر در عالم، این است که طبیعت عالم ماده این است که اینها را دارد، اگر می‌خواست اینها نباشد، همان عالم ملائکه می‌شد. 
طبیعت این جهان مادی است، طبیعتی است که لا ینفک از اوست، وقوع این شرور و سختی‌ها و دشواری‌ها و مسائل آن جوری، این طبیعت این عالم است، ملائکه عرض کردند ﴿أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ﴾ خدا فرمود: ﴿إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ یکی از وجوه آن لا تعلمون این است که در این خلقت قله‌هایی پیدا می‌شوند که در ماوراء آن پیدا نمی‌شوند، یعنی پیغمبر در آن دنیا پیدا نمی‌شود او باید از این دالان‌ها بگذرد که به آن قله برسد و رسیدن به آنجاها هم از جمله برای این قله‌ها جز اینکه شیطانی باشد و شر و گرفتاری و سختی باشد نمی‌شود و خدا سر جمع این را برتر می‌دید و عقل هم این را برتر می‌بیند و این را انتخاب کرد. این طبیعت جهان است 
(تشبیه می‌کنم) در بحث ما هم این است که پدیده‌های اینکه ما کمتر نص داریم یا با تشابه و اجمال مواجه هستیم یا با تعارض و اختلاف مستقر و غیرمستقر مواجه هستیم؛ چرا؟ اولین دلیل این است که این طبیعت ذهن و زبان بشر است. اختصاص به این زبان و آن زبان دیگر هم ندارد و اختصاص به امور دینی هم ندارد، در همه جا هست. 
منتهی شاهدی که گرفتیم بحث‌های علم هرمنوتیک بود گفتیم آن‌ها این‌جور می‌گویند ولی نتیجه را قبول نداشتیم، یعنی عامل اول را کسی نگوید این حرفی که هایدگر یا کسی دیگر یا فلان متفکر یا گادامر می‌زند می‌گوییم ما از او وام گرفتیم که بگوییم درست است، سختی‌های زیادی اینجا وجود دارد و خوب است که آدم آن‌ها را بداند که ذهن او فعال بشود دقیق بشود که بداند چه گرفتاری‌هایی در مسیر فهم نصوص وجود دارد. اما اینکه تسلیم آن نیستیم، ولی می‌گوییم باید به آن توجه داشت. 
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که اینجا ذکر کردیم در خصوص زبان عربی بود و مباحث مختلف آن مفصل عرض شد و آن هم این بود که زبان عربی در میان زبان‌ها جزء آن زبان‌های پیشرفته با تنوع و تکثر قواعد در حوزه‌های لغت و صرف و نحو و معانی و بیان و امثال اینها مواجه است 
و این پیچیدگی از یک سو بالاترین مزیت است، خیلی چیزها را بدون این زبان نمی‌شود گفت، بسیاری از آن یافته‌ها بدون یک زبان پیشرفته نمی‌شود ادا کرد ولی در عین حال طبیعت این زبان پیشرفته این است که تنوع و تکثر ایجاد می‌کند آن موجب این می‌شود که اشعار بشود، ظهور بشود، موجب این می‌شود که جاهایی اجمال پیدا بکند، تشابه پیدا بکند، اختلاف پیدا بشود. اینها هم طبیعت این است و این بدی مسئله نیست، خوبی است که مشکلاتی را هم پدید می‌آورد. 
این دو مسئله بود که از آن‌ها گذشتیم
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وارد یک موضوعی شدیم که فکر کردیم تفکیک بکنیم بهتر است لذا از سوم با این ترتیبی که عرض می‌کنم تنظیم بفرمایید. 
مسئله سوم این است که از بحث ذهن و زبان بیرون می‌آییم و از بحث عمومی زبان عربی بیرون می‌آییم. 
به زبان دین نزدیک‌تر می‌شویم. در اینجا عامل سومی که موجب اضطراب‌ها و تشویش‌ها و دشواری‌ها و صعوبت‌ها در فهم معنا و مراد شده است این است که این زبان عربی یا هر زبان دیگری در خدمت دین قرار گرفته است. 
ویژگی دین هم این است که می‌خواهد حقایق بلند این عالم را در قالب یک زبان این جهانی و این دنیایی بریزد، این هم جزء لابدها و اضطرارهای عالم است. 
وقتی دین بخواهد شکل بگیرد، به وحی نیاز دارد و در وحی و در دنبال آن مفسران وحی، شاهد این مسئله هستیم که مفاهیم مفاهیمی که مستقیم ملموس و مفهوم ما نیست اینها می‌خواهد در قالب این زبانی که سر و کار آن با این ملموسات و محسوسات بوده است ریخته شود و عرضه شود. این چیز دیگری غیر از آن دو عامل قبل است. این هم دشواری‌ها و صعوباتی ایجاد می‌کند. 
این مثل این است که یک عالم برجسته در شیمی، فیزیک، فلسفه، می‌خواهد حرف خود را در قالبی بریزد که آدم‌ها بفهمند، معلوم است که چقدر سخت است. 
هر چقدر سطح معانی و مضامین و مفاهیم راقی‌تر و دقیق‌تر و پیچیده‌تر باشد، وقتی در قالب یک زبان می‌خواهد ریخته شود آنجا دشواری بیشتر دارد و طبعاً کج‌تابی و سختی بیشتری برای مخاطب دارد، آن هم وقتی می‌خواهد به مخاطب عام عرضه بشود. 
شما در همین عالم هم این سختی را می‌بینید، در قله بیایید، می‌خواهد معارفی که یک جای دیگری است که بخش‌هایی از آن اصلاً صید ما نمی‌شود، ما آن را نمی‌توانیم دقیق بفهمیم این را می‌خواهد در این مسئله بریزد. 
این مفاهیم راقی که بخصوص در حوزه اعتقادات و مسائل این‌جوری است، در دین می‌خواهد در این شکل ریخته شود و این قالب پیدا بکند، دشواری در مسیر پیدا می‌شود 
البته این مفاهیم راقی، بخشی از آن عقل فهم است، در عین حال مسائل پیچیده‌ای است، توحید و امثال اینها 
بعضی هم اصلاً عقل فهم نیست، مثل این تصویرهایی که از بهشت و جهنم آمده است، یا راجع خدا یک جا می‌فرماید ﴿لیس کمثله شئ﴾ یک جا می‌فرماید ﴿الی ربها ناظره﴾، جاء ربک، ﴿إِنَّ اللَّهَ علی العرش استوی﴾، اینها که مجسمه به آن تمسک می‌کنند. 
از آن طرف هم لیس کمثله شئ. این یک ظرایف و دقائقی دارد که وقتی می‌خواهد اینجا بگوید، ناچار است جاء ربک بگوید، از آن طرف هم لیس کمثله وجود دارد. 
این هم یک مسئله دیگر است که در هر صورت زبانی که دست بشر هست، هر زبانی باشد از جمله عربی، ولیده فرهنگ و فکر و مستوای ذهن این بشر مادی است؛ 
از آن طرف حقائقی وجود دارد که یا از عقلانیت و پیچیدگی عقلی برخوردار است یا اینکه فوق این عقل طبیعی مادی است از عالم غیب و آن هم خیلی بالاست و دور از دسترس ماست. این دو منطبق بر هم شده‌اند آن حقایق می‌خواهد در این قالب ریخته شود. طبیعتش این است که سنگینی و سختی و دشواری ایجاد می‌کند و یک جاهایی دیگر نص نیست، ظهور است، یک جایی ظهور ضعیف است، یک جایی اشعار است، یک جایی تشابه است. 
این هم یک وجه دیگر اینکه چرا در قرآن متشابهات وجود دارد. 
البته یک وجه دیگری هم گفته می‌شود که یک عمدی هم در کار است، (من آن را هم الان نفی نمی‌کنم) ولی اگر عمدی هم در کار نباشد، این طبیعت، این بلندای این معارف، در مستوای زبان عادی این است که مواجه با این دست‌اندازها و سختی‌ها شود. 
البته این در شریعت در مسائل اعتقادی مصداق بیشتری دارد تا مسائل فقهی و احکام، آنجا این قدر این‌جوری نیست، در مسائل فقهی حداقل در بخش‌هایی از آن‌ها در غیر عبادات عقلایی‌تر است و قالب‌ها راحت‌تر می‌شود ریخت اما فی‌الجمله این مسئله هم به عنوان یک عامل مهم در پیدایش این پدیده‌ها که اشاره کردیم، نقش دارد و نباید این را دست کم گرفت و اهمیت آن را باید توجه کرد. 
همین‌جا البته ضمن این مسئله باید به نکته هم تفتن داشت که بعد از اینکه آن معارف در قالب زبان ریخته شد، آن زبان آرام آرام یک اتساعی پیدا می‌کند و یک رشد و تکاملی پیدا می‌کند. این زبان وقتی ظرف آن شد، آرام آرام باز می‌شود و ظرفیت‌ها و گنجایش‌های جدیدی پیدا می‌کند و لذا بخشی از این پیچیدگی‌های اعتقادی در قالب زبان عربی گنجایش پیدا کرد و فهم آن راحت‌تر شد. در حالی که در زبان‌های دیگر به این شکل سریع نمی‌شود انجام داد آن موضوع زبان‌های شرقی که دور از این ادیان توحیدی بوده است مثل چین و ژاپن آن روز عرض کردم یک واقعیتی است که باید به آن توجه کرد. 
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عامل چهارم را در مبحث عرض می‌کنیم که این چیزی است که در کلمات آقای سیستانی هم بود و آن بیشتر در مسائل زبان عربی و حوزه مباحث قانونی و فقهی مثال زده شده و پیاده شده است 
این عامل چهارم به این برمی‌گردد که این معارف حتی معارف فقهی که نازل شد در صدر اول، این مواجه با یک زبان عربی معاصر خود بود، اینجا بحث این است که مطلق زبان را نمی‌گوییم، زبان عربی عصر نزول قرآن و عصر صدور نصوص ما، آن یک ضعف‌هایی در آن بود، علی‌رغم قوت‌هایی که داشت، ضعف‌هایی داشت، زبان عربی که پیغمبر در آن مبعوث شد، در آن اجواء و فضا مبعوث شد. 
آن زبان در یک منطقه‌ای بوده است که در آن نظامات حقوقی و قانونی و پیچیدگی‌های قوانین و احکام نبوده است، نظام سیاسی و اجتماعی که بر جزیره العرب حاکم بود، یک نظام سیاسی اجتماعی بدوی و بدوی و سطح پایین از این منظر بود. 
از منظر ظرایف زبانی و پردازش‌های شعری و ادبی، یک سطح خیلی راقی داشت 
ولی از منظر علمی و دانش حقوق و مکاتب حقوقی، وضع آنجا یک وضع خیلی نازلی بود. 
آنجا نه در قلمرو روم شرقی و بیزانس آن وقت بود نه در قلمرو ایران بود و نه در قلمرو بعضی از تمدن‌هایی که دورتر بودند مثل چین و امثال اینها. چهار پنج تا، شش هفت تا تمدن نظام حقوقی وجود داشت در آن زمان که عمده آن ایران و روم، همان بیزانس روم شرقی و بیزانس آن وقت بود، آن‌ها نظامات حقوقی داشتند، حکومت داشتند به تبع آن نظامات حقوقی داشتند در مکه و جزیره العرب، دولت به مفهوم خاص سیاسی نبود، یک نظام قبیلگی بود، قوانین و مقرراتی داشتند، وقتی جنگ و دعوایی می‌شد، عمده روی یک نوع کدخدا منشی و رئیس قبیله و امثال اینها است، اوج آن همان حلف الفضول است که رسول خدا هم به آن ارجاع داده است و آن را تمجید می‌کرد. اوجش آن است که جمع شده‌اند و یک توافقی و معاهده‌ای را ایجاد کرده‌اند. اما اینکه بگوییم آنجا یک منظومه‌ای از قوانین و مقررات حقوقی وجود دارد یا دستگاه قضایی وجود دارد که بر اساس آن آیین‌ها قضاوت و بکند و بعد در اجرا، آیین اجرا داشته باشد، این‌جور نظاماتی نیست در حالی که آن وقت در تمدن‌های دیگر این بوده است. 
این هم واقعیتی است که با آن مواجه بوده است. این واقعیت از یک نظر خوب است، اصلاً شاید یکی از دلایل انتخاب آنجا این بود (حتی در اعتقادات) اگر آن مسائل اعتقادی یا احکام و انظمه فقهی در یک جایی می‌رفت که نظامات حقوقی این‌جوری داشت، اصلاً خود آن یک آشفتگی ایجاد می‌کرد، اصلاً از یک جهت خوب است که آنجا انتخاب شد. 
یکی از اجزاء علت هم شاید این باشد غیر از اعجاز که می‌خواهد نشان بدهد، علاوه بر آن نکات دیگری هم ممکن است در انتخاب جزیرة العرب برای بنیان گذاشتن اسلام و نزول وحی باشد از جمله این، یک جایی باشد که این اندیشه‌های متفاوت و متعدد که در نظامات حقوقی و اعتقادی خود آن تمدن باشد امتزاج حاصل نشود. 
این از یک جهت خوب است ولی از یک جهت هم مشکلاتی ایجاد می‌کند برای اینکه این زبان به طور خاص، با توجه به آن فرهنگ و دامنه و سطح و مستوایی که داشته است، خیلی قشنگ نمی‌شود با آن مسائل قانونی و یک دو سه مرتب و منقح را گفت. اصلاً ذهن این را نمی‌پذیرفت. این هم یک مسئله است که آنجا مطرح شده است. 
در هر صورت این مواجهه این قوانین و مقررات و تعالیم با عصری بود و محیطی بود که در آن این پیشرفت‌های فقهی، لسفی، نظامات قانونی نبود، شاید اگر آن‌جوری بود به شکل راحت‌تری می‌شد آن‌ها را گفت، منتهی من عرض می‌کنم (این در کلمات آقایان نیست) آن از یک جهت کار را راحت می‌توانست بکند ولی از یک جهت سر آغاز یک امتزاج‌هایی بود که کار را خراب می‌کرد. 
شبیه این است که ما در قرون بعد وقتی ذهن فلسفی شد، عقلی شد، یک چیزهایی را قاطی می‌کند، در مقام فهم و باید تلاش کرد که آن مخلوط‌ها و مزیج‌ها را از معارف جدا کرد، این حرفی که در مکتب تفکیک زده می‌شود روی همین است منتهی آن حرف درست نیست ولی یک رگه حقی در آن هست. 
به این دلیل شاید در آن زمان شد، لذا وقتی به قرن دوم می‌رسد می‌بینیم در زمان ائمه مواجه هستیم که یک امتزاجی از آن طرف حاصل می‌شود. 
[bookmark: _Toc241339388]توضیح مطلب به بیانی دیگر
(آن را که آقای سیستانی فرمودند را من تکمیل می‌کنم) من عرضم این است که به بیان دیگر و کامل‌تر از قبل، این‌جور عرض می‌کنم بخشی از متون ما مثل قرآن و سنت پیغمبر مواجه با آن مشکل و آن روی سکه از مشکله است که می‌خواهد چیزهای بلند و مهم و ارزشمندی در حوزه‌های عقلی یا حوزه‌های حقوقی و قانونی در این زبانی بریزد که زبان آن محیط است، محیط نسبتاً سطح پایینی است. این سختی ایجاد می‌کند، برای اینکه خوب نمی‌شود اینها را جوری گفت که دریافت و سریع و صریح پیدا بشود. 
این نسبت به بخشی از متون است که عمده در همان دهه‌های اول بنیان‌گذاری اسلام است. 
من عرض می‌کنم در فصل بعدی روی دیگر این سکه و مشکل خود را نشان می‌دهد که از اواخر قرن اول، نیمه‌های دوم قرن اول هست تا قرن دوم می‌آید. 
آنجا متون مشکلش این است که مواجه با محیطی است که میدان شلوغی است، فلسفه و نظامات غربی و یونانی ترجمه شده است و آمده است و مسلمان‌ها بر اثر فتوحات با تمدن‌های مختلف مواجه شده‌اند، دست برتر هم داشته‌اند، فتوحات داشته‌اند، گرفته‌اند، بعد اینها منتقل به عالم اسلام شده است، نهج‌البلاغه و کلام امیرالمؤمنین این‌جوری نیست ولی کلمات بعدی چنین صعوبتی دارد. 
از آن طرف اختلافات داخلی بین مذاهب مختلف اسلامی شکل گرفته است این موجب می‌شود که در این میدان شلوغ که کسی حرف می‌زند، اصطلاحات مشترک باشد، مسائل مختلف در فهم نص دخالت بکند. 
این دو مسئله است که من در قالب چهار گفتم، می‌شود در یک جا قرار داد یا جدا کرد. ولی چون دو بخشی در ذیل یک عنوان قرار دادم، این‌جور قرار دادم به دلیل اینکه نصوص ما در اینجا یک دست نیست، قرآن و نهج‌البلاغه اینها برای مقطع اولی است که ذهن و زبان آن محیط، بسته و محدود بود
اما بخشی از سنت در اواخر قرن اول و قرن بعد، مشکل آن دقیقاً به عکس این است، مشکل این است که در یک محیط شلوغی صادر می‌شود؛ محیطی که هم برخورد با جهان بیرون پیدا کرده است و با گسترش اسلام و فتوحاتی که داشته است و این تقابل و مواجه تمدنی بین تمدن اسلامی، یهودی و مسیحی یا ایران و روم قوی شده است، این میدان شلوغ شده است و از یک طرف در درون عالم اسلام هم شلوغ شد؛ این تنوع مذاهب و مذاهب کلامی، حدیثی و امثال اینها یک سختی‌هایی ایجاد کرده است. 
الان هم خیلی جاها وقتی در بحث‌های اعتقادی و اخلاقی جلو می‌رویم دقت می‌کنیم نمی‌فهمیم مشکل برای ما پیدا می‌شود علت این است که یک اصطلاحات دیگری بوده است، یک فرهنگ دیگری بوده است، حرف‌های دیگری هم بوده است، حتماً باید آن‌ها را توجه کرد. 
این دو روی یک سکه است که در دو مقطع پیدا شد؛ 
یک طرف این محدودیت آن محیط و فرهنگ آن برای دریافت اینها بود که یک دشواری در نصوص به وجود می‌آورد. 
یک روی آن در مقطع بعدی و متأخر، آشفتگی و شلوغی بازار بود که باز موجب یک آشفتگی در نصوص و متون و فهم آن‌ها می‌شود. 
البته اینجا قاطع می‌گوییم که هیچ یک از این دو نکته که در دو مقطع بود، مانع دستیابی به فهم دقیق نیست. 
اما توجه به اینها مهم است که بر دقت آدم افزوده بشود که بداند در مقابل چه موانعی قرار دارد که باید آن‌ها را بشناسد. 
همان شلوغی بازار یک امر مهمی است یعنی وقتی یک حکم فقهی، یک امر اعتقادی و امر اخلاقی مطرح می‌شود حتماً باید بدانیم آنجا چه گرایش‌هایی وجود داشته است، در آن مسئله چه دیدگاه‌هایی وجود داشته است تا بهتر بتوانیم به مفاد این نص دسترسی پیدا بکنیم. 
البته این یک تنبهی است برای اینکه این آگاهی را پیدا بکنیم و الا غالباً مشکل ایجاد نمی‌کند آدم آن نکات و دقائق را پیدا می‌کند و با آن مسئله را می‌فهمد و حل می‌کند و ممکن است یک چیزهایی بماند، یک چیزهایی مجمل می‌ماند. در یک جاهایی تعارض باقی می‌ماند، ریشه‌اش این است که ما الان نمی‌توانیم حل بکنیم، گاهی احتمال می‌دهیم ولی حالت جمع تبرعی دارد، 
(راجع به جمع تبرعی هفته‌ها بحث خواهیم کرد که تفاوت آن با جمع عرفی چیست و چرا نمی‌شود به آن تمسک کرد البته جمع تبرعی فوایدی دارد که بعد خواهیم گفت، این جمع‌های تبرعی که شیخ در تهذیب دارد و دیگران هم دارند، یک وجه آن این بوده است که شبهه را دفع بکند، یک امر غیر عقلی نمی‌گوییم یک محملی دارد نه اینکه به آن ترتیب اثر بدهد، بعداً به این خواهیم پرداخت.) 
این دو مسئله هم هست که در مبحث چهارم عرض کردیم و همه اینها را نوشته‌ایم فی‌الجمله صحیح است ولی این‌طور نیست که ابعاد این وسیع باشد که نیمی از نصوص را متشابه بکند، مجمل بکند، یا تعارض‌های مستقری ایجاد بکند. خیلی جاها می‌شود حل کرد، منتهی این یک پدیده مهی است که باید به آن توجه داشت و توجه به آن در مقام استنباط و استظهار می‌تواند تأثیرات اساسی و جدی بگذارد. 
در چهار دو مطلب برای اینکه برای دو مقطع بود جمع کردیم و الا می‌شد اینها را جدا کرد و چهار و پنج کرد. 
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این است که غیر از همه این‌ها، تنگناهای طبیعی و مشترک بین همه زبان‌ها و همه عصرها یا تنگناهایی که برای عربی بود یا تنگناهایی که از ناحیه عربی آن زمان، ایجاد شد، یا تنگناهایی که از ناحیه عربی متأخر ایجاد شد، این تنگناهای زبانی عام و خاص و در طیفی که در این چهار بحث قبل اشاره کردیم کنار می‌گذاریم. 
در بحث پنجم و عامل پنجم به این می‌رسیم که خود شارع و مقنن یک سیره و مناهج خاصی برای خود داشته است، این دیگر انتخاب اوست، می‌گوییم او یک منهج خاصی را انتخاب کرده است و این هم دلایلی داشته است ولی ضمناً این منهج یک دشواری‌هایی هم ایجاد کرده است. 
این منهج عامل دیگری می‌شود و نقطه آغاز این بحث این است که شارع منهج محاوره عام و ارتباط عام با جامعه مخاطب را انتخاب کرد نه منهج تخصصی که بعد فقیه و متکلم دارد، خدا و پیغمبر و ائمه هیچ وقت کرسی منهج تخصصی در محاوره و ارتباط با دیگران انتخاب نکردند، منهج آن‌ها منهجی است که کسی می‌رود تبلیغ عام می‌کند، می‌گوییم تبلیغ عام و تخصصی وجود دارد، این تبلیغ عام است 
تبلیغ تخصصی نیست که بگویید من برای کودک و نوجوان این را می‌گویم برای او آن می‌گویم با این ابزار این‌جوری کار می‌کنم، با آن ابزار آن‌جوری کار می‌کنم، آن شکلی اقدام می‌کنم. برای اهل فقه این‌جور حرف می‌زنم، برای آن آن‌جور حرف می‌زنم. 
این یک منهج است، منهج تخصصی در تبلیغ دین و ترویج معارف، و نوع دوم آن منهج عمومی است. منهج هدایتگر عام این‌جوری. 
منهج و سیره امام و پیغمبر و دین در ابلاغ و تبلیغ و تبیین چند عنصر دارد؛ که این عنصر اول آن است که می‌گوییم. 
چندین نکته را تحت این عنوان عام قرار می‌دهیم. 
سیره تبلیغی و تبیینی و ابلاغ و ترویج و هدایت دیگران دو جور می‌شد انتخاب بشود؛ 
۱- سیره علمی به معنای خاص و تخصصی 
۲- روش عام تخاطب عمومی و محاوره عام است 
دین در منبع اول این روش را انتخاب کرد، بعد البته فقها و متکلمین پیدا شدند، حالا ما می‌گوییم تبلیغ تخصصی هست، عمومی هست، رشته به رشته، فنی، رساله هست، رساله در عروه، رساله‌ها این‌جور نیست که اولش ﴿قوا انفسکم و اهلیکم نارا﴾، این‌جور که نیست. 
این یک مطلب در سیره خاصه هست البته اینجا طیفی از این شکل هست، قرآن را ببینید با زمان امام باقر علیه‌السلام فرق می‌کند ولی حتی زمان امام باقر و امام صادق علیهماالسلام تخصصی به معنای ویژه نیست یک حالت عمومی دارد، حرفی که امام می‌زند، سؤال می‌کنند، جواب می‌دهد، سخن می‌گوید، حتی آنجا که فقه می‌گوید، روش، این روشی که در فقه ما هست، نمی‌باشد. 
البته در این طیف است، قرآن یک جوری است، حکم گفتن قرآن، فقه قرآن یک جوری است، یک ادبیاتی دارد، با فقهی که پیغمبر گفته است فرق دارد، با فرقی که امیرالمؤمنین می‌فرماید فرق دارد، با فقه امام باقر و امام صادق علیه‌السلام هم فرق دارد حتی آنجا که اعتقادات می‌گوید، اخلاق می‌گوید، یا فقه می‌گوید. یک مقداری هم طیف دارد اما همه این طیف‌ها در عین حال ذیل آن روش عام و غیرتخصصی قرار می‌گیرد. 
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[bookmark: _GoBack]همه این‌ها با همه طیف و تنوعی که دارد با آن زبان تخصصی که ما در علوم به کار می‌گیریم فرق دارد. در این طیف چه خبرها است آیا در این طیف عمومی یک نگاه ویژه به بعضی دارند، ندارند؟ اینجا معرکه آرا است که باید صحبت کنیم.
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